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عکس‌ها همگی موقعیتی خارجی داشته و به‌ 
منظور گزارشی مصور و ورزشی در ورزشگاه فولاد 

آرنا در تاریخ 30 آبان ماه 1399 ثبت ‌‌شده‌اند. 
مسابقه زیر نورهای مصنوعی در شب گرفته ‌‌شده 
است و هرچقدر ورزشگاه امروزی و مجهز است 

اما فرهنگ حاکم بر مسابقه بدوی و دور از شئونات 
فرهنگی است. در عکس‌ها پیست ورزشگاه را 
ملتهب می‌بینیم. افراد در جایگاه خود مستقر 

نیستند. پراکندگی به اوج خود رسیده است. نوعی 
آشوب و بی‌نظمی سراسیمه‌وار در این بخش از 

ورزشگاه حاکم شده و نظم بازی را به هم زده است.

آرش حسن‌پور
پژوهشگر مطالعات تصویری

در ســری مســابقات هفته دوم لیگ برتر بیســتم فوتبال 
باشــگاه‌های کشور مســابقه تیم‌های فوتبال فولاد خوزستان و 
اســتقلال تهران برگزار شد که در نهایت با نتیجه دو بر یک به 
سود تیم میزبان پایان یافت. در این بازی وریا غفوری تک‌گل 
استقلال را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند اما در ادامه و در 
دقیقه ۷۶ فرشــاد احمدزاده گل تســاوی را زد و در دقیقه ۸۵ 
بازی، لوســیانو پریــرا از روی نقطه پنالتی گل دوم تیم فولاد را 
به ثمر رســاند. این مســابقه در وضعیتی برگزار شد و به پایان 
خود رســید که جشــنواره‌ای از کارت‌های زرد و قرمــز نثار کادر 
فنــی و بازیکنــان دو تیم شــد. از تیم فولاد، فرشــاد احمدزاده 
)66(، موســی کولی‌بالــی )79(، مهران درخشــان‌مهر )83(، 
محمد آبشــک )84( و از تیم اســتقلال مســعود ریگی )86(، 
عــارف غلامــی )86(، و محمدحســین مرادمنــد )89( کارت 
زرد دریافــت کردند. غبیشــاوی، مربی فــولاد در دقیقه ۳۹ به 
خاطــر اعتراض بــه داوری کارت زرد گرفت. همچنین ســعید 
عزیزیــان، مربی اســتقلال در دقیقه ۶۵ بــه خاطر اعتراض به 
داوری کارت زرد دریافــت کــرد‌. در دقیقه ۸۵ مســابقه پس از 
درگیــری بازیکنــان دو تیــم، نیمکت‌نشــینان هــم وارد میدان 
شــدند که حســین کعبی، مربی فولاد با دریافت کارت قرمز از 

زمین مسابقه اخراج شد.
این بازی از حیث حواشــی و غلبه حاشــیه بــر متن یکی از 
مســابقات اســتثنایی فوتبال باشــگاه‌های کشــور بود و از جهات 
مختلف شــرایط مسأله‌مندی در خود داشت. یکی از این وجوه 
مســأله‌مندی مســابقه جنگی بود که بیــن نیمکت‌های دو تیم 
جریان داشــت. جنگی تمام‌عیار و از پیش طراحی‌شده چونان 
یــک بــازی روانی پیچیده. شــواهد گویای آن اســت که تیم‌های 
فوتبال کشــور افزون بر تاکتیک‌های تیمی روی جنگ روانی نیز 
حساب ویژه‌ای باز ‌کرده‌اند و برای مسابقات حساس اینچنینی 
ســناریوهای مخصــوص به خــود دارند. چیزی کــه در این دوره 
از مســابقات لیگ رخ‌نمایی می‌کند شــلوغ بودن بی‌حدوحصر 
نیمکت‌هاســت. کافــی اســت بــه لیســت کادر فنــی تیم‌هــای 
اســتقلال و فولاد نــگاه کنیم تا ســیاهه‌ای از مربیــان و بازیکنان 

ســابق و پیشکســوتانی را ببینیــم کــه حــال در یــک خــط و یک 
صــف به‌عنوان کادر فنــی تیم فوتبال کنار هم قــرار ‌گرفته‌اند تا 
علی‌الظاهر هدف سازمانی باشگاهشان را تحقق بخشند. فارغ 
از آنکه چنین شیوه از ساماندهی کادر فنی عریض و طویل واجد 
چه نیت‌ها و انگیزه‌هایی است، می‌توان گفت این نیمکت‌های 
شــلوغ و این ســوء‌مدیریت در تعیین و شــرح وظایف کادر تیم، 
این دوره از مسابقات را با حاشیه‌ای تازه دست‌به‌گریبان ساخته 
اســت. حاشیه‌ای دامنه‌دار و پرخشونت که حال نه درون زمین 
فوتبال که بیرون زمین و خارج از مستطیل سبز حادث می‌شود 
و تبعاتِ آن به درون گود فوتبال نیز کشیده می‌شود. می‌دانیم 
رســم ایرانی چونان مناسکی بی‌چون‌وچرا در آغاز مسابقه برپا 
گردیــده و نیمکت دو تیم به اســتقبال هم رفته و دســت صلح 
و ســازش می‌دهنــد اما دیــری نمی‌پاید که ایــن تعارف صوری 
ایرانــی جــای خود را به رویه زشــت‌ و ناپســند تضــاد و هتاکی و 
پــرده‌دری می‌دهــد. دیگــر، خبــری از گل و مصافحــه نیســت 
بلکه بســاط، بســاطِ فحاشــی، بی‌ادبی و هتاکی است. بازیکنان 
پرحاشیه و بعضاً رزمی‌کار همواره متوسط دهه هفتاد و هشتاد 
که اکنون با کســوت نامعلــومِ مربیگری بازگشــته‌اند، نه‌تنها به 
کیفیت مســابقات نیفزوده‌اند که بر آتش حواشــی و تنش‌های 

در فوتبال باشگاهی دمیده‌اند.
عکس‌هــا همگــی موقعیتی خارجی داشــته و بــه‌ منظور 
گزارشــی مصور و ورزشــی در ورزشــگاه فولاد آرنا در تاریخ 30 
آبان ماه 1399 ثبت ‌‌شــده‌اند. مســابقه زیــر نورهای مصنوعی 
در شب گرفته ‌‌شده است و هرچقدر ورزشگاه امروزی و مجهز 
اســت امــا فرهنگ حاکم بر مســابقه بــدوی و دور از شــئونات 
ملتهــب  را  ورزشــگاه  پیســت  عکس‌هــا  در  اســت.  فرهنگــی 
می‌بینیم. افراد در جایگاه خود مســتقر نیســتند. پراکندگی به 
اوج خود رســیده است. نوعی آشوب و بی‌نظمی سراسیمه‌وار 
در ایــن بخش از ورزشــگاه حاکم شــده و نظم بــازی را به هم 
زده است. اندک حرکتی کل نیمکت را نیم‌خیز می‌کند و افراد 
ایســتاده نبض کنار زمین را در دســت گرفته و تلاش می‌کنند 
جریان روانی و ذهنی حاکم بر مســابقه و ورزشگاه را در دست 
بگیرنــد به‌طوری کــه در یکی از عکس‌ها فقط هشــت نفر کنار 
خــط طولی زمین مســابقه هیجان‌زده و آمــاده انجام اقدام و 
حرکتــی در چارچوب‌هــای ذهنی خود هســتند. شــاهد بودیم 
کــه با هــر اتفاق و ماجرایــی کل نیمکت دو تیم از پابرخا‌ســته 
و بــه ســمت زمین یورش بــرده یا بازیکن و مربــی تیم حریف‌ 
را مــورد عتــاب و خطــاب قــرار می‌دهنــد. آنطور که پیداســت 

کنتــرل، مدیریت و هدایت کادر فنی از عهده ســرمربی خارج 
‌‌شــده یا این خــود یک برنامه نانوشــته یا از پیش تعیین‌شــده 
اســت. نمی‌دانیم. در اینجا شاهد عدم رعایت سلسله‌مراتب 
تصمیم‌گیــری در کادر فنی نیمکت‌‌نشــین باشــگاه در دو تیم 
هســتیم. بــه نحوی که حتــی پای عکاســی و تــدارکات دو تیم 
نیــز در رونــد مســابقه وســط کشــیده می‌شــود. در عکس‌هــا 
توفانــی برپاســت. توفانــی نه ناشــی از جــدال اندیشــه و توپ 
گرد فوتبال که ســتیز دیرینه اهالی فوتبال. زبان بدن سرمربی 
فولاد و سرپرســت تیم اســتقلال زبان جنگ نیســت اما آنچه 
تلویحاً در جریان اســت چیزی جز منازعه‌ای بی‌امان نیســت. 
مســئول فدراســیون با دفترودســتک در عکس حاضر است و 
کت‌شــلوارپوش ناظر ماجراســت و داور نیز از عهده مدیریت 
ایــن جریــان تمام‌نشــدنی کشــمکش‌های بیــن دو نیمکــت 
برنمی‌آید و نظاره‌گر ماجراست و جُز سلاح کارت زرد و قرمز، 

اهرم فشــار دیگری ندارد. در عکسی دیگر شاهد کارت گرفتن 
یکــی از اعضــای کادر فنــی اســتقلال هســتیم. ایــن وضعیتی 
غریب اســت. وضعیتی که داور از مســتطیل سبز خارج شود و 
به فردی جز بیســت دو نفر درون زمینِ مســابقه، کارت نشان 
دهــد. ایــن وضعیــت نمادیــن گویــای آن اســت کــه مقدرات 
فوتبــال باشــگاهی کشــور در حال حاضــر بیــش از آنکه درون 
زمیــن رقم بخــورد، تابع شــیمی پیچیــده بیرون بازی اســت. 
کمــک‌داور در یکــی از صحنه‌ها تلاش دارد مربــی تیم آبی را 
از درگیری بیشتر کنار نگه دارد اما این تمهیدات نیز آنطور که 

بایدوشــاید افاقه نمی‌کند تا کار بــه دادوفریاد، تنش با دیاباته 
و غیب شــدن دانشگر، درگیری نیمکت دو تیم، اتهام استراق 
ســمع، فحاشــی‌های آخر مســابقه و آن رســوایی تلویزیونی و 

نزاع علنی دو مدیر باشگاه برسد.
فــولاد آرنــا به‌مثابــه یــک ورزشــگاه نمــادی از صلابت و 
مدرنیــت اســت امــا آنچــه در فوتبــال باشــگاهی کشــور دیده 
نمی‌شــود همین روحیه مدر‌نیت، تمدن و خودســازی است. 
آنچــه در ایــن مســابقه و خــارج از زمیــن هویــدا بــود ناظر به 
همین فرهنگ ضد فوتبال و روحیه خارج از عرف جوانمردی 
و عیــاری در ورزش بود. به باور مینیســتر )1396( ضد فوتبال 
به‌مثابــه یک تهدید نشــان می‌دهد کــه تیم‌ها دارند از مســیر 
تعالی پا پَس می‌کشــند و خشــمی برده‌وار هــدفِ غایی بازی 
را تعریف می‌کند. در فرهنگ ضد فوتبال، حاشــیه غذا است؛ 
از همیــن روســت کــه حاشــیه بدل به متــن فوتبال باشــگاهی 
کشــور شــده و فوتبــال ما عــاری از تســلط بر نفــس و فضایلی 
نظیر خونســردی، متانت و تربیت جســم و روح گشــته است. 
می‌توان گفت در حال حاضر بُردن، هدف اول و آخر تیم‌های 
فوتبال کشــور شــده اســت و راه‌های رســیدن به ایــن مهم نیز 
صرفــاً از مســیرهای متعــارف قــراردادی ورزشــی نمی‌گذرد. 
حال حاشیه‌ها بر متن فوتبال و بازی توپ و تکنیک و تاکتیک 
چربــش پیــدا ‌کرده‌اند و ایــن جادو و جنبل‌ها و سناریوهاســت 
کــه نتیجه نهایی و احوال فوتبــال را رقم می‌زند. قانون چه در 
ســویه ســلبی و چه سویه ایجابی آن نتوانســت در این مسابقه 
نظــم و ســیاق لازمــه را حفظ نمایــد و چنین امــری این نکته 
را به ما یادآور شــده که همه حواشــی و مصائــب فوتبال ملی 
و باشــگاهی امــروز و معاصــر مــا نــه در اشــتباهات داوری و 
مشــکلات مالــی و توانش فنــی مربیان بلکه در عــدم نهادینه 
شــدن و اعمــال سفت‌وســخت قانــون و برخورد ســلیقه‌ای با 
موضوعــات اســت. امــری کــه بیش‌ازپیــش بــرای بازیکنان و 
کادرهــای فنــی معلوم گشــته و ما بــه عصر تازه‌ای از ســروری 
بازیکنــان و عربده‌کشــی مربیــان و به‌طــور کل فرهنــگ دعوا، 
اعتــراض پیاپی و نابجــا، جنجال‌آفرینی و خود مدعی پنداری 
و غیرحرفه‌ای گری تام و تمام رسیده‌ایم. بدویتی بی‌ریخت و 

بدهیبت و به‌دور ‌از اخلاق و مشی حرفه‌ای‌گری.
_______________________ 

مینیستر، اســتیون )1396( ضد فوتبال چه ایرادی دارد؟؛ 
در فوتبــال و فلســفه، ترجمه عیســی عظیمی، نشــر مرکز، چاپ 

اول، تهران.

ضدِ فوتبال؛ حکایتِ نیمکت‌ها


